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 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    من= تو 

 هدي جوكار    ����

 عمريه خونه به دوش راهتم
 ي عطر تو دنبال چشاتتشنه

 اين همه شكايت از دلم نكن
 آخه قد من كي شد مال چشات؟

 
 من اگر كوهي از آتشم بشم
 يا بشم خداي دست حادثه

 تا حرارت نگات زندونيه -
 رسهاين جرقه به جنون نمي

 
 اينقد از من خودتو جدا ندون

 خيلي وقته تو مساوي مني
 سرگذشت من، تو چشماي توئه

 عمريه تو قصه راوي مني
 

 دلم از داشتن تو سير نميشه
 به تا ابد... به چشم تو... به خدا

 به همون سيليِ اولين نگات
 كه غرورمو چه عاشقونه زد

 
 ...ي نگامهي كمين گرفتي واسه

 هي زدي توي پر و بال چشام
 ايندفه ميرم تا عشقمو بخواي

 ايندفه بيا تو دنبال چشام

    مـا
 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 بي نيزه و بي شمشير
 بي خنجر و گرز و تير
 در نيمه شب و شبگير،

 :ريزمخيزم و ميمي
 در چشم تو آرامش
 در قلب تو اطمينان

 در ذهن تو افكارِ،
 .شور و شرر انگيزم

 
 ي دور از وهمتو لاله

 چشم دمن و دشتي
 اي افتادهمن پرده

 از نقش و نگارينم؛
 تو آتش گلرنگي

 من زردي پاييزم،
 برخيز و دوچندان كن

 اين شادي ناچيزم،
 تا چنگ زنان آيم
 .با رنگ تو آميزم

 
 !و رود من اي چشمه

 !اي زخمه و عود من
 يك لحظه به من بنگر

 تا محو شوم ناگاه
 در ژرف نگاه تو،

 تا افتم و بنشينم
 بر رد صداي تو

 و حلقه كنم دستان
 .خود را به تو آويزم

 
 در روي گل آسايت

 تابدمهتاب كه مي
 بينمپاكي تو مي

 پنهانگري خود را؛
 پنهان ننما از من

 رخسار جهان سوزت
 تا از تب تنهايي
 .با ناز تو بگريزم

 
 بي ناله و بي اندوه

 سازمسوزم و ميمي
 تا وصل تو يابم باز

 .با شعر دلاويزم
 

 !بازآ تو نگار من
 از دير فراموشي

 تا هر چه كه گل باشد
 .در پاي تو من ريزم

    كوثر بشود

 قاسم صرافان    ����

 و خدا خواست كه از هر بشري سر بشود
 در دلش چشمه بجوشاند و كوثر بشود

 ي عشق از اين نهر تناور بشودسدره
 عالم از بوي خوش ياس معطر بشود

 ي صورت حيدر بشودروي او آينه
 عشق آيينه در آيينه مكرر بشود

 دست خالي خديجه پر گوهر بشود
 مصطفي بار دگر صاحب مادر بشود

 
 عرش را با قدم  فاطمه آراست خدا

 خواست خداگفت او مادر ما باشد و مي
 

 ي تطهير، مطهر بشوداز لبش آيه
 هر كه از باده او تر نشد ابتر بشود

 واي اگر ساقي ما صاحب ساغر بشود
 چشم بر هم زدني ميكده محشر بشود

 تا به خُم لب بزند مي دو برابر بشود
 جام تقدير شب قدر مقدر بشود

 شاعر ميكده كم مانده پيمبر بشود
 ي او قافيه هم تر بشوداگر از باده

 
 عرش را با قدم فاطمه آراست خدا

 خواست خداگفت او مادر ما باشد و مي
 

 نور سوم برسد مكه منور بشود
 بعداز اين كار عرب سجده به دختر بشود

 هايش حجر الاسود ديگر بشودچشم
 معبد آسيه و مريم و هاجر بشود

 
 و خدا خواست براي همه مادر بشود

 تا اگر رهگذري خسته و مضطر بشود
 يا يتيمي برسد زائر اين در بشود

 ي آخر بشودنخي از چادر او رشته
 

 ديگر برسد! تو دعا كن، پسرت، فاطمه
 بخوان تا سحري سر برسد»عهد«و »فرج«

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 اكرم مختاريان كازروني    ����

 ي ديرينمگم گشتم و پيدا شد، گم گشته
 افسوس ندانستم، او گم شده يارانش

 تا هست چنين باشد، در گردش گهواره
 من در پي او هستم، او در پي خواهانش

    
 راضيه جعفري    ����

پس از تو چشمهايم جوي خون است
شقايق 

هاي عشقم واژگون است
 

پس از تو لحظه
 هايم منگ و ساكت

شبيه جمعه
هاي كازرون است
 

    نه كفشدوزكي
 گچساران -ملك تاج گرجي نيا     ����

-رسيد از راه، پدرم كت و شلوار سبز مي بهار كه مي
يك كاسه حنـا تـر      .  پوشيد و مادرم دامني گل گلي  

دويدم تا  كرد و من هميشه دنبال كفشدوزكها مي  مي
 .عزيزي را برايم بياورد

هنوز هم منتظر آمدن كسي هستم، نـه كفـشدوزكي      
هست و نه باباي سبز پوشم زنده اسـت، مـادرم حنـا      

كنـم همـه از     دانم چرا باور نمي  بندد و من نمينمي
 .اندسفر برگشته


